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گذر

لغو رسمی درخواست 
انتقال سهام مخابرات به نام دولت

فارس: ســازمان خصوصی ســازی در نامه ای به  �
ســازمان بورس، از لغو درخواســت انتقال ســهام 
شــرکت مخابرات ایران به نام دولت به دلیل ایفای 
تعهدات شــرکت توســعه اعتماد مبین بــه عنوان 
مالک اصلی این شــرکت خبــر داد. محمود قامت، 
مدیر کل دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاه های سازمان 
خصوصی ســازی، در نامــه ای به ســازمان بورس و 
اوراق بهادار که در دوشــنبه هفته گذشــته تنظیم و 
ارسال شــده، عنوان کرد «با توجه به ایفای تعهدات 
از ســوی شــرکت توســعه اعتماد مبین بــه عنوان 
خریدار ســهام شــرکت مخابرات، درخواست انتقال 
سهام شرکت مخابرات ایران به نام دولت جمهوری 

اسلامی ایران، کأن لم یکن اعلام می شود».

قیمت فروش گاز به پتروشیمی ها 
تعیین شد

مهر: وزارت نفت با صــدور بخش نامه ای جدید،  �
قیمت هر مترمکعب خوراک گاز شیرین پتروشیمی ها 
برای آذر ماه امســال را ۳۵۴ تومان تعیین کرد که در 
مقایســه با فروردین حدود ۱۲۰ تومان افزایش یافته 
اســت. معاونــت برنامه ریزی وزارت نفــت امروز با 
صــدور بخش نامه جدیــدی قیمت فــروش گاز به 
عنوان خــوراک صنایع پتروشــیمی را بــرای آذرماه 
امســال تعیین کرد. بر این اساس قیمت گاز طبیعی 
سبک و شــیرین خوراک برای شرکت های پتروشیمی 
در آذرماه امســال ۳۵۴ تومان به ازای هر مترمکعب 
تعیین شده که در مقایســه با فروردین ماه امسال در 
مجموع قیمت خوراک گاز پتروشــیمی ها حدود ۱۲۰ 
تومان افزایش را نشان می دهد. معاونت برنامه ریزی 
وزارت نفت پیش تر قیمت هر مترمکعب اســتاندارد 
گاز طبیعی را در فروردین ماه امســال دو هزارو ۳۱۳ 
ریال، اردیبهشــت ماه دوهزارو ٤٦٤ ریال و خردادماه 
دوهــزارو ۷۰۲ ریــال، تیرمــاه دوهــزارو ۷۹۰ ریال، 
مردادمــاه دو هزارو ٦۸۰ ریال، شــهریورماه دوهزارو 
٦٤۲، مهرماه ســه  هزارو ۱۰۰ ریال و آبان ماه سه  هزار و 

۲٦٦ ریال تعیین و اعلام کرده بود. 

نامه شدیداللحن رئیس کمیسیون 
برنامه مجلس به زنگنه

فارس: نماینــده مردم گچســاران در نامه ای به  �
وزیر نفــت دربــاره جان باختن چند نفــر از کارکنان 
نفتی در گچساران نوشت: وزرای محترم تنها به این 
روش عــادت کرده اند که مانند حادثه قطار ســمنان 
اســتیضاح شــوند تا بــه وظیفه قانونــی و اخلاقی 
خــود عمل کنند. رئیس کمیســیون برنامه و بودجه 
مجلس شورای اســلامی در نامه ای خطاب به وزیر 
نفت، خواســتار ارائه گزارش و اقدامات جبرانی این 
وزارتخانه در قبال کشته شدن پنج کارگر شرکت نفت 
و گاز گچســاران شــد. در نامه غلامرضا تاجگردون 

خطاب به بیژن زنگنه  آمده است: 
«بسمه تعالی

جناب آقای مهندس زنگنه
وزیر محترم نفت
با سلام و احترام

به استحضار می رساند در طول سال جاری به هر 
دلیل که هیچ کدام بلای آســمانی نبود، حداقل پنج 
کارگر زحمتکــش در قلمرو عملیات نفتی شــرکت 
بهره بــرداری نفت و گاز گچســاران کشــته و برخی 
نیز دچار مصدومیت های شــدید شدند. درخصوص 
بی توجهــی به امکانات، زیرســاخت ها، فرایندها و... 
یادآور شدم و متأسفانه توجه نداشته و حتی وظیفه 
خــود ندانســتید از خانواده های ایــن مظلومین که 
البته هیچ کدام از کشته شــدگان اخیر، ســاکن حوزه 
انتخابیــه این جانب نبودند، عذرخواهــی کنید. گویا 
وزرای محتــرم تنها به این روش عــادت کرده اند که 
همچون حادثه قطار سمنان اســتیضاح شوند تا به 
وظیفــه قانونــی و اخلاقی خود عمــل کنند. ضمن 
تذکر و درخواســت اخذ گزارش مستدل فنی و ارائه 
راهــکار جهت رفع مشــکل منتظر نتیجــه اقدامات 
جبرانی جناب عالی هســتم. غلامرضــا تاجگردون». 
ظاهرا نماینده مردم گچســاران رونوشتی از این نامه 
را به علی لاریجانی - رئیس مجلس - جهت صدور 

دستور رسیدگی به این موضوع ارائه کرده است. 

کارگران بدون بیمه پلاسکو
مقرری بی کاری نمی گیرند

تســنیم:  مدیــرکل حمایــت از مشــاغل و بیمه  �
بی کاری وزارت کار با اشــاره به اینکه تنها کارگرانی 
کــه بیمه تأمیــن اجتماعی بوده انــد، بیمه بی کاری 
می گیرنــد؛ گفت: کارگرانی که در طول فعالیت خود 
بیمــه تأمین اجتماعی نداشــتند، نمی توانند از بیمه 
بی کاری بهره مند شوند. کریم یاوری درباره وضعیت 
کارگرانی که بیمه تأمین اجتماعی نداشــتند و در پی 
فاجعه ازبین رفتن ســاختمان پلاســکو شــغل خود 
را از دســت داده اند، گفت: مطابق دســتور وزیر کار، 
کارگرانی که مشــمول قانــون کار و تأمین اجتماعی 
و در ســاختمان پلاسکو شــاغل بودند، در کوتاه ترین 
زمــان ممکن تحــت پوشــش و حمایــت «مقرری 
بیمــه بی کاری» قرار می گیرنــد. مدیر کل حمایت از 
مشــاغل و بیمه بی کاری وزارت کار با اشاره به اینکه 
تنهــا کارگرانی که بیمــه تأمین اجتماعــی بوده اند 
بیمــه بــی کاری می گیرنــد، گفت: کارگرانــی که در 
طــول فعالیت خود بیمه تأمین اجتماعی نداشــتند، 

نمی توانند از بیمه بی کاری بهره مند شوند. 

خبر 

حادثه پلاسکو تنظیم بازار  را 
به هم خواهد زد

ایسنا: عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات  �
نســاجی و پوشــاک ایران گفــت: درحال حاضر یکی 
از اصلی ترین معضلات، نابســامانی در بازار پوشــاک 
اســت و باید مکان مناســبی بــرای توزیع کننده ها و 
تولیدکننده ها در نزدیک ترین محل به پلاسکو در نظر 
گرفته شــود. آنچه درحال حاضر اهمیــت دارد، این 
اســت که اتفاق رخ داده در پلاسکو تنظیم بازار را به 
هم خواهد زد، هرچند به میزان لازم پوشاک در انبارها 
وجود دارد. پاســاژ پلاسکو در فصل حراج زمستانه و 
زمان جایگزینــی لباس های نــوروز فروریخت تا این 
اتفاق در بدترین زمان ممکن، رخ دهد و بازار پوشاک 
ایران را نه با کمبود که با نابســامانی عجیبی روبه رو 
کنــد. عضو هیئت مدیــره اتحادیه تولیــد و صادرات 
نساجی و پوشاک ایران، ادامه داد: براساس برآوردها 
و اظهــارات، قیمت هر واحد در طبقه همکف حدود 
۲۰۰ تــا ۲۵۰  میلیون تومان بــود که به طور مثال، یک 
واحــد ۴۰متری حــدود هفت  میلیــارد تومان ارزش 
ســرقفلی داشــت و در طبقات بالاتر نیز به طور مثال 
یــک واحد ۳۰متری دارای حدود یــک تا ۱٫۵  میلیارد 
تومان سرقفلی بود. عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید 
و صادرات نســاجی و پوشاک ایران به بالاترین ارزش 
کالاها در واحدهای مربوطه نیز اشــاره کرد و افزود: 
براســاس صحبت هایی که با کســبه یا تولیدکننده ها 
داشتیم، عنوان شد در واحدهای مربوطه از حدود ۵۰ 
تا ۲۵۰  میلیون تومان کالا وجود داشته که بیش از این 
رقم امکان نگهداری نداشــته است؛ چراکه هر یک از 
واحدها دارای انبار و واحدهای دیگری در نزدیک ترین 
محدوده به پلاسکو بوده اند. وی با اشاره به اینکه در 
مقطع زمانی فعلی بســیاری از فروشنده های پوشاک 
در سراســر کشور به این مکان مراجعه می کردند تا با 
حراج اجناس زمستانه خود اجناس عید را جایگزین 
کنند، گفت: دقیقا این اتفــاق در بدترین زمان ممکن 
رخ داد تا بازار دچار نابســامانی و آشــفتگی شــود. 
عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نســاجی 
و پوشاک ایران، ادامه داد: مسئله ای که درحال حاضر 
رخ داده، فقط مربوط به پلاســکو نیست، بلکه سایر 
مغازه های جنبی و مجموعه کویتی ها نیز با تعطیلی 
روبه رو شــده اســت؛ بنابرایــن این مســئله فقط به 
پلاســکو مربوط نمی شود و بســیاری از فروشنده ها 
فروشــگاه های خود را تعطیل می بینند و مشــخص 
نیست بازگشــت شــرایط به حالت عادی چه زمانی 

اتفاق خواهد افتاد. 

آتش نشان شهید، قهرمان
 قهرمانان صنعت کشور شد

میــزان: دوازدهمین جشــنواره ملــی قهرمانان  �
صنعت ایــران در حالی برگزار شــد که تندیس ویژه 
قهرمان قهرمانان این دوره از جشــنواره به همســر 
آتش نشان شهید امید عباسی به نمایندگی از جامعه 
آتش نشــانان تعلــق گرفــت. در این جشــنواره که 
شامگاه شنبه در محل مرکز همایش های بین المللی 
صداوسیما برگزار شــد، قهرمانان صنعت حاضر در 
ســالن قبل از دریافــت تندیس های ویــژه با اهدای 
شاخه گلی به یادمان آتش نشانان ایثارگر، به شهدای 
آتش نشــان حادثه ساختمان پلاســکو ادای احترام 
کردند. فرشاد به آبادی، دبیر جشنواره ملی قهرمانان 
صنعــت ایران، گفت: صد برند پیشــتاز بازار ایران در 
دوازدهمین جشنواره قهرمانان صنعت تقدیر شدند 
که پنج سال حضور در بازار مهم ترین ویژگی برندهای 
برگزیده است. به آبادی درخصوص مهم ترین تفاوت 
این دوره از جشــنواره بیــان کرد: امســال برندهای 
دولتی را از جشــنواره حذف و سعی کردیم برندهای 
بخش خصوصی و همچنیــن برندهایی که در بازار 
ایران سابقه بیشتری دارند، در ارزیابی ها شرکت داده 
شــوند. در ادامه این مراســم، رئیــس هیئت علمی 
آکادمی برنــد ایران که تحت عنــوان «اقتصاد برند، 
ســرمایه گذاری در دارایی نامشهود» سخن می گفت، 
اظهار کرد: بخش خصوصی می تواند بسیار در حوزه 
دارایی های نامشــهود فعال باشد. شهریار شفیعی با 
اشــاره به ارزش برند و دارایی های نامشهود در دنیا 
گفــت: هم اکنــون ارزش دارایی صد برنــد برتر دنیا 
معادل سه هزارو ۴۰۰ میلیارد دلار است این در حالی 
اســت که تمام جنگ ها و درگیری های کنونی در دنیا 
بــه خاطر نفت اســت که اگر میزان آن را محاســبه 
کنیــم، اصــلا بــا ارزش دارایی های نامشــهود قابل 
قیاس نیســت. وی با تأکید بر اینکــه برند بر کاهش 
هزینه ها تأثیر گذار اســت، ادامه داد: برند ضمن تأثیر 
بر کاهش هزینه ها، در پایدارســازی ســود در آینده و 
همچنین در افزایش حاشــیه ســود نقش بســزایی 
دارد. شفیعی ســپس اظهار کرد: ارزش دارایی های 
نامشــهود در ۱۰ سال گذشته حدود ۱۳۳ درصد رشد 
کرده است به گونه ای که درحال حاضر سرمایه گذاری 
در این نوع دارایی ها به سودآوری اصلی تبدیل شده 
است. رئیس هیئت علمی آکادمی برند ایران با بیان 
اینکه در شرایط فعلی رقابت به شدت در حوزه های 
دارایی نامشهود است، تصریح کرد: اقتصاد و فعالان 
اقتصادی و صنعتی کشــور چــاره ای جز فعالیت در 
این حوزه ندارند چراکه دیگر نمی توان با شــیوه های 
قدیمی ادامه داد و باید افق دید خود را تغییر دهیم. 
شفیعی خاطرنشــان کرد: باید برندسازی کنیم و 
در این راه نباید هیچ تردیدی کرد؛ باید به کســانی که 
در این راه گام برداشــته اند بها داد و آنها را تشــویق 
کرد. اقتصاد برند هم اکنون از هر نوع اقتصاد دیگری 
پیشــی گرفته است که باید هرچه سریع تر به جامعه 

جهانی بپیوندیم و این اختلاف را کمتر کنیم. 

� شما در صحبت هایتان به دو 
مورد اشاره کردید؛ یکی موضوع 
صد هزار میلیارد تومان مطالبات معوق است و یکی هم 
قصه استمهال. پرســش این است که مطالبات معوق از 
آخر دولت آقای احمدی نژاد تاکنون با ترفند اســتمهال 
با رقم صد هزار میلیارد تومان ثابت مانده است. چرا این 

روند تغییر نمی کند؟
ببینید این رقم ثابت مانده، درحالی که کل تســهیلات 
سیســتم بانکی کــه ثابت نمانده اســت. آنچــه از نظر 
اقتصادی مهم اســت و در همه جــای دنیا به آن آدرس 
می دهند، نسبت بین مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات 
اســت؛ یعنی در صورت کســر، مطالبات غیرجاری و در 
مخرج، کســر کل بدهی مردم یا مطالبــات بانک را قرار 
می دهیــم. زمانی که شــما می گویید مطلــق مطالبات 
غیرجاری ثابت باقی مانده، یعنی اینکه ســهمش از کل 
تســهیلات کم شده است. این همان چیزی است که من 
خدمت شــما عرض کــردم خیلی مهم اســت در دوره 
کسادی و شوک ارزی میزان مطلق بدهی های غیرجاری 
ثابت باقی بماند با توجه به اینکه شــما می دانید بدهی 
غیرجاری ای که ما ســه ســال پیش داشتیم، تاکنون سه 
ســال ســود به آن تعلق گرفته است. ســه تا ۲۰ درصد 
ســود هم به آن تعلق گرفته باشــد، اکنــون حدود ۷۰ 
درصد باید به آن اضافه شــده باشــد. شــما فرض کنید 
اوایل دولت این بدهی ها چقدر بوده اســت. بدهی های 
غیرجــاری اول این دولت را فرض کنید صد هزار تا بوده 
است. حالا شما فرض کنید این بدهی ها ۷۰ درصد فقط 
ســود به آن اضافه شده باشد، الان باید مطالبات به ۱۷۰ 
هزار میلیارد تومان رسیده باشد. خب؛ چرا این امر اتفاق 
نیفتاده اســت؟ به دلیل اینکه بخش قابل ملاحظه ای از 
آنها تعیین تکلیف و بازپرداخت یا استمهال شده و بخش 
قابل ملاحظه  آن بازپرداخت شده است. بنابراین همین که 
شما بگویید رقم مطلق تسهیلات غیرجاری ثابت مانده، 

این خود یک موفقیت است.
 البته یک پرسش همین اســت که تا کی روند  �

کنترل مطالبات با استمهال ادامه خواهد داشت؟ 
و پرســش دیگر اینکه مطالبات از محل بنگاه های 
زودبازده و مســکن مهر چقدر است؟ تا به حال 

رقمی اعلام نشده است.
در مســکن مهر چیزی حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان 
منابعی اســت که از ســوی بانک مرکزی تأمین شــده و 
خط اعتباری در اختیار بانک مســکن قرار گرفته شــده و 
به مردم پرداخت شــده اســت؛ یعنی ۴۵ هزار میلیارد 
تومان از محل مســکن مهر به پایه پولی کشــور اضافه 
شــده است. آن زمان پایه پولی چقدر بوده است؟ حدود 
۴۰ هــزار میلیارد تومان؛ یعنی معادل پولی که تا ســال 
۱۳۸۶ در چرخه پولی کشــور وارد شــده است. معادل 
همه آن پول، بانک مرکزی فقط و فقط برای مسکن مهر، 
پول منتشــر کرده و در قالب یک خط اعتباری در اختیار 
بانک مسکن قرار داده است. البته دوسالی است که بانک 
مسکن شروع کرده اســت قراردادهای فروش اقساطی 
این واحدهای مســکونی را منعقد  کنــد و چیزی حدود 
ســالی تقریبا ســه هزار میلیارد تومان دارد برمي گردد و 
بانک مرکزی پذیرفت این برگشت پول برای تکمیل خود 

مسکن مهر مورد استفاده قرار گیرد.
  و بنگاه های زودبازده چطور؟ �

در مورد بنگاه های زودبازده اکنون حضور ذهن درباره 
اعداد و ارقــام آن ندارم. البته اگر منظورتان از بنگاه های 
زودبــازده، تزریق ۱۶ هزار میلیــارد تومان منابع مالی به 
بنگاه های مشــکل دار است که امســال کلید خورد، باید 
بگویم موضوع آنها فرق دارد. زودبازده یک بحث است 
و این ۱۶ هزار میلیــارد تومان بحثی دیگر. ما واحدهایی 
داریم که واحدهای کوچک و متوســط که در ســال های 
گذشــته به  دلیل شرایط تحریم، به دلیل افزایش نرخ ارز 
به دلیل کمبود تقاضا، رکود و کســادی متوقف شدند یا 
نیمه فعال هستند از سوی دیگر قابلیت فعال شدن دارند. 
فرض بر این است که اینها مشکلاتی دارند؛ یعنی در دو، 
ســه سال گذشته نتوانستند مالیاتشان را پرداخت کنند یا 
بدهی هایی به تأمین اجتماعی دارند بنابراین نمی توانند 
تســهیلات جدید از سیســتم بانکی دریافت کنند. خب؛ 
حدود هفت  هزار واحد از سوی وزارت صنعت و معدن 
شناسایی شد. فرض ما بر این است که اولا بنگاه، واحدی 
اســت که توجیه فنی، اقتصادی و مالــی دارد؛ یعنی با 
مشــکلات گذرایی مواجه شــده که اگر ما این مشکلات 
را حل وفصــل کنیم می تواند روی پای خودش بایســتد؛ 
ما بنــا نداریم از هر واحد کوچک یا متوســطی حمایت 
کنیم. آنهایی که توانایی احیاشــدن دارند ولی مشکلاتی 
دارند، هدف ما هســتند. آنها به دلیل آنچه گفته شــد، 
نمی تواننــد از بانک وام بگیرند، پس قرار بر این شــد که 
ســازمان مالیاتــی ترتیــب پرداخت بدهــی مالیاتی آن 
را بدهد و این مانع از جلوی پای بنگاه برداشــته شــود. 
سازمان تأمین اجتماعی که خود اکنون به  شکل طبیعی 
نمی توانــد طلبش را از آن شــرکت ها وصول کند باید با 
آنها مدارا کند و فرصتی به این شرکت ها داده شود و پس 
از اینکه راه اندازی شــدند، بتوانند به تدریج از محل تأمین 
درآمد، بدهی خــود را به تأمین اجتماعــی بازپرداخت 
کنند. ایــن پرونده ها در کارگروهی در اســتان مربوط که 
نماینده دســتگاه ها در آن حضور دارند، بررسی می شود. 
ما به کارگروه ها اعلام کرده ایــم قصد نداریم واحدهای 
فاقد توجیه را فعال کنیم. زمانی که تشــخیص داده شد 
واحدی توجیــه دارد و ظرفیت تولیدی آن می تواند احیا 
شــود، سیستم بانکی به آن تسهیلات را پرداخت می کند 
و خوشبختانه تاکنون مجموعه سیستم بانکی عملکرد 
بســیار موفقی داشته اســت؛ به ویژه بانک های دولتی و 
بانک های خصوصی شــده به تعهد خود به  شکل کامل 

عمل کرده اند.
 البته شما اشــاره کردید عدد و رقم مربوط به  �

بنگاه های زودبازده را در خاطر ندارید؛ اما درباره 
همین کمک های امسال هم گویا آنها در وثایقشان 

به مشــکل خــورده و اعتراض کــرده  بودند. آیا 
مشکل آنها حل شده است؟

همان طــور که گفتم، مــا بنا نداریــم از اصول خود 
بگذریم. به هرحال یک واحد باید توجیه فنی و اقتصادی 
داشته باشــد. زمانی که می خواهد وام بگیرد حتما باید 
وثیقه داشــته باشــد. ما از یک سو با مشــکل مطالبات 
غیرجاری مواجهیم؛ به ما انتقاد می کنند، می گویند چرا 
از اینها وثیقــه نمی گیرید؟ چرا بدهــکاران وثیقه کافی 
ندارند؟ از ســوی دیگــر، وقتی بانــک می خواهد وثیقه 
بگیرد، به بانک می گویند چرا سنگ اندازی می کنید و چرا 
وثیقه می گیرید. به قطع بانک بایــد در آن چارچوبی که 
بانک مرکزی و ضوابطی که بانک مرکزی برای آن تعیین 
کرده اســت، وثیقه بگیرد و وام بدون وثیقه را هیچ جای 
دنیا کســی به کســی پرداخت نمی کنــد. آن وام گیرنده 
باید اعتبار کافی داشــته باشــد و وثایق کافی را هم باید 
به سیستم بانکی بســپارد. به هرحال، سیستم بانکی در 
اجرای این سیاســت عملکرد خوبی داشــته و با رعایت 
موازیــن لازم در هشــت ماهه اول امســال نزدیک به ۱۹ 
هزار مورد وام در این قالب به بنگاه های تولیدی کوچک 
و متوســط و طرح های نیمه تمام با پیشــرفت بالای ۶۰ 

درصد پرداخت کرده است.
 آخرین پرســش را با توجه به اینکه از نظام بانکی  �

سخن گفته شــد، دارم. آن هم اینکه اکنون نرخ سود 
۱۸ درصد است و نرخ تورم تقریبا هشت درصد. این 
شکاف قابل قبول نیست. قرار است چه اتفاقی بیفتد 

و چرا به این شکل است.
این پرســش اتفاقا بسیار اساســی و ریشه ای است. 
واقعیت این اســت که این انتقاد درستی است. بله؛ نرخ 
سود اسمی و نرخ تورم فاصله معلوم و معنا داری دارد. 
این در ایران بی سابقه بوده است که برای مدتی طولانی و 
قابل ملاحظه نرخ سود واقعی مثبت  شود و درعین حال، 
عدد آن هم عدد بزرگی است. نرخ سود واقعی در ایران 
غالبا منفی بوده اســت؛ یعنی نرخ ســود اسمی از تورم 
کمتر بوده اســت. اکنون نرخ سود اسمی چیزی بیش از 
دو برابر از تورم بیشــتر است و این یک وضعیت به قطع 
غیرقابل قبول اســت. واقعیت این است که هیچ فعال 
اقتصادی ای نمی تواند با این نرخ ســود کار کند؛ این نرخ 
ســود خود به معنای این اســت که می تواند مشکلات 
تولیدی را تشدید کند و مشــکل بدهی های غیرجاری را 
شــدیدتر. به قطع هم همه دولتمردان و بانک  مرکزی و 
وزارت اقتصاد مایل هســتند نرخ ســود در بانک مرکزی 
کاهش پیدا کند و در این سه سال تلاش زیادی برای این 

موضوع کرده اند.
 خب، چرا با وجود این عــزم و کاهش نرخ تورم،  �

پیدا  کاهش  بانکی  ســود  نرخ 
نمی کند؟

 پاســخ روشن است. نرخ سود 
را مثــل هر پدیــده دیگری عرضه 
و تقاضــای منابع قابــل وام دهی 
تعییــن می کنــد. اگــر ما بــه این 
عامل توجه نکنیم طبیعی اســت 
کــه فقط شــروع بــه انتقادکردن 
می کنیم. بی اینکه نتیجه مثبتی از 
آن بگیریــم. درحال حاضر در بازار 
اضافه  وام دهی مــان،  قابل  منابع 
تقاضا وجود دارد. عواملی در این 

دو، ســه سال گذشته باعث شــدند تقاضا برای دریافت 
تســهیلات افزایش پیدا کند و هم زمان عرضه این منابع 

تحت محدودیت ها و مضیقه های خاصی قرار گیرد.
 چه عواملی؟ �

عواملی که باعث شــدند این تقاضا بالا برود که یکی 
افزایش نرخ ارز اســت. وقتی نرخ ارز سه  برابر می شود 
نیاز بنگاه های تولیــدی ما برای نقدینگی و خرید ارز هم 
سه برابر می شود و این خیلی واضح، ساده و روشن است. 
عامل دوم بحث شــرایط تحریم و ناتوانی در استفاده از 
گشایش اعتبار اسنادی است. در شرایط معمول، فعالان 
اقتصادی خریدهای خارجی خود را از راه اعتبار اسنادی 
انجام می دهند و ال سی باز می کنند. زمانی که ال سی باز 
می کردند ۱۰ تا ۳۰ درصد وجه را به  شــکل نقد پرداخت 
می کردند و بقیه برای زمان تسویه حساب می ماند؛ یعنی 
زمانی که کالا وارد کشور می شد. هرچند در شرایط تحریم 
امکان اســتفاده از ال ســی از فعالان اقتصادی ما گرفته 
شد. بنابراین آنها به حواله ارزی روی آوردند و زمانی که 
از راه حواله ارزی استفاده می کنند باید صد درصد وجه 
نقد را همان زمــان پرداخت کنند. این عامل دیگری بود 
که تقاضا را برای نقدینگی برای تســهیلات در سیســتم 
بانکی ما بالا برد. عامل سوم تورم است. به هرروی کشور 
از ســال ۱۳۹۰ تاکنون به ویژه در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ 
با تورم بســیار بالا دســت وپنجه نرم می کرد. اکنون هم 
که تورم کاهش پیدا کرده اســت، باز هم در سال ۱۳۹۵ 
نسبت به سال ۱۳۹۲ سطح عمومی قیمت ها حدود ۴۴ 

درصد افزایش داشــته اســت. زمانی که قیمت افزایش 
پیــدا می کند به این معناســت که نیاز بــه نقدینگی بالا 
می رود. ارزش پولی معاملات بالا می رود و قیمت کالایی 
که برای مثال صد تومان بود، اکنون به ۱۵۰ تا ۲۰۰ تومان 
رسیده است؛ یعنی کشور نسبت به گذشته دو برابر بیشتر 
به نقدینگی نیاز دارد. تورم خودش عامل دیگری اســت 
که تقاضا برای تسهیلات را در سیستم بانکی بالا می برد. 
پس درواقع عواملی ایجاد شده که هزینه تسهیلات دهی 
را برای سیستم بانک بالا برده است. از سوی دیگر، قدرت 
وام دهی سیستم بانکی کشــور که عامل مسلط در بازار 

مالی است، بسیار محدود است.
 چرا؟ �

خب؛ این هم چند عامل دارد. عامل نخســت این 
است که ســرمایه نظام بانکی کشور بسیار محدود و 
اندک است. از ســوی دیگر، نسبت «کفایت سرمایه» 
بسیار پایین اســت. متوسط نسبت کفایت سرمایه در 
سیستم بانکی ایران چهار درصد است و این در حالی 
است که حداقل باید هشــت درصد باشد. در برخی 
بانک های بزرگ کشــور این نسبت حتی منفی است. 
دلیلش هم زیانی اســت که در چند سال داشته اند. 
اکنون ســرمایه آنها منفی اســت و نســبت کفایت 
سرمایه آنها هم به همین شکل. خب؛ طبیعی است 

این دلیلی است که به شدت محدودکننده است.
عامل دیگر هــم دارایی های مازاد سیســتم بانکی 
اســت. در ســال های گذشــته به چند دلیل بانک ها با 
یک سری دارایی های مازاد مواجه شدند. دلیل نخست 
آن، این اســت کــه در عملیات معمــول بانکی  خود 
زیــان ده بودند و در دوره ای ســعی کردند از راه ســود 
فعالیت های اقتصادی، زیان عملیات بانکی خودشــان 
را جبران کنند. بخش دوم آن به بدهی هایی که دولت 
به سیستم بانکی داشــته، بازمی گردد. در عوض اینکه 
بدهی خود را به نقد با بانک ها تســویه کند یک ســری 
اموال و دارایی در اختیار بانک ها قرار داده اســت. آنها 
هم نوعا یک ســری امــوال و دارایی هایی هســتند که 
به سادگی قابلیت فروش در بازار را ندارند. پس بخش 
قابل توجهــی از دارایــی بانک ها به این نحــو درگیر و 

یک سری اموال و دارایی ها مازاد شده است.
عامل ســوم بدهی های دولت به بانک هاست که به 
عدد آن اشاره شد. عامل چهارم هم بدهی های غیرجاری 
بخش غیردولتی اســت. اگر شــما اینها را حساب کنید 
چیزی حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد منابع سیســتم بانکی ایران 
اکنون به شــکل کامل قفل اســت؛ یعنی قابلیت اعطای 
تسهیلات ندارد. بین ۱۰ تا ۱۲ درصد هم نرخ ذخایر قانونی 
را به آن اضافه کنید که براساس آن، بخشی از منابعشان 
باید به  شــکل ذخیــره قانونی نزد 
بانک مرکزی نگهداری شــود. این 
موضوع هم توان اعطای تسهیلات 
بانکــی را به شــدت منقبض کرده 
اســت. نتیجه ایــن دو عامل هم 
انقباض در عرضه است. انبساط در 
تقاضا باعث شده ما در بازار اضافه 
تقاضا داشــته باشــیم. تسهیلات 
بانکی هم مانند هر شــئ دیگری 
تأثیر عرضه و تقاضاســت.  تحت 
شــما در بازار ۲۰ کیلو تقاضا برای 
پرتقال داشته باشید و عرضه شما 
۱۰ کیلو باشــد چه اتفاقی می افتد؟ قیمــت پرتقال بالا 

می رود. در بازار هم ما همین وضعیت را داریم.
�  با این همه، به این پرسش پاسخ داده نشد که چرا 

نرخ سود را هم سطح با تورم تنظیم نمی کنید؟
راه اصولــی کاهش نرخ ســود این اســت که ما این 
مشــکل اصلی را مرتفع کنیم. در جانــب عرضه کاری 
کنیم کــه عرضه منابع قابــل وام دهی زیاد شــود و در 
جانب تقاضا تلاش کنیم شرایطی فراهم شود که نیاز به 
نقدینگــی کاهش پیدا کند؛ بــرای نمونه اکنون و پس از 
برجام که امکان استفاده از ال سی برای فعالان اقتصادی 
فراهم می شــود؛ این خود عاملی است که می تواند نیاز 
آنها را به تســهیلات و نقدینگی تا حدودی کاهش دهد. 
در جانب عرضــه خب کارهای زیادی باید انجام شــود 
و شــرایط هم، بســیار سخت تر اســت. به حتم موضوع 
افزایش ســرمایه بانک ها لازم است. زمانی که سخن از 
افزایش ســرمایه بانک ها می شــود باید نرخ سود پایین 
بیاید؛ به این معنــا که فعالان اقتصادی بتوانند به منابع 
بانکی دسترســی پیدا کنند. در مواقع بســیاری برخی از 
فعالان به ما می گویند اصلا نرخ برای من مهم نیســت. 
به من پول دهید، به هر قیمتی که می خواهید باشد. اما 
آیا بانک ها پول را راکد پیش خود نگه داشــتند؟ به قطع 
این گونه نیســت چون به نسبت تسهیلات به سپرده های 
بانک ها نگاه کنید، تمامشــان از حد مجاز بالاتر اســت؛ 
یعنی حتی از بانک مرکزی هم اضافه برداشــت شــده 
اســت. ۳۴ درصد هم روی آن بــه بانک مرکزی جریمه 

می دهند فقط به این دلیل که بتوانند تســهیلات را اعطا 
کنند. ما باید ســراغ این عوامل برویم و ســرمایه بانک ها 
را افزایش دهیم. شــرایطی باید فراهم شود که بانک ها، 
دارایی ها و اموال مازادشــان را بفروشند، به پول تبدیل و 
صرف اعطای تســهیلات به مردم کنند. بدهی دولت به 
بانک ها باید تعبیه شــود و تلاش کنیم مشکل مطالبات 
غیرجــاری بانک ها را حل وفصل کنیم. بدون پرداختن به 
این چند عامــل امکان اینکه به طور اصولی نرخ ســود 

کاهش پیدا کند، نیست.
 آیا می توان مطمئن بود سال آینده هم نرخ تورم  �

تک رقمی می ماند؟
ببینید من ســی وچند ســال از عمــرم را در اقتصاد 
و پایــه تحصیلم را هــم روی تورم گذاشــتم. پایان نامه 
فوق لیســانس، دکترا و مقالاتم هم درباره تورم است اما 
زمانی که می خواهم راجع به تورم حرف بزنم، می گویم: 
شــاید... ممکن اســت... احتمالا... نمی تــوان هیچ گاه 
دراین باره با اطمینان سخن گفت. ما اقتصاددانان اصولا 
بلد نیســتیم با قطعیت حرف بزنیم. همه حرف هایمان 
هم بــا احتمال اســت. من مســیر خوبی برای کشــور 

پیش بینی می کنم.
 پس بــه تــورم تک رقمــی در ســال ۱۳۹۶  �

خوش بین هستید؟
من مســیر خوبی می بینم. معتقدم می شود تورم را 
تک رقمی حفظ کرد. این کار شدنی است و حتی می شود 

از این چیزی که هست، پایین تر آورد.
 اما آیا اصلا صلاح است در این مقطع تورم از حد  �

فعلی پایین تر آورده شود؟
بین اقتصاددان ها اختلاف نظر است. من شخصا نظرم 
بر این اســت که ما فعلا نباید بر تورم پایین تر از ۹ درصد 
هدف گذاری کنیــم. درواقع اولویت باید برای حل وفصل 
یک سری مشکلات ســاختاری گذاشته شود؛ مسائلی که 
به رشد اقتصادی  کشور پیوســته است. به نظر می رسد 
تورم حدود ۹درصدی فعلا برای شــرایط فعلی اقتصاد 
ایران نرخ مناســبی اســت؛ البته می تــوان بعدها برای 
کاهش بیشــتر آن فکر کرد. با این همه، شدنی است که 
هم رشــد اقتصادی بالا داشته باشــیم و هم تورم پایین. 
مگر همسایه های ما یا کشــورهای دیگر دنیا این شرایط 

را دارند، نسبت به ما چه امتیازی دارند؟ هیچ امتیازی.
تنهــا چیزی کــه باعث نگرانــی من اســت، غلبه 
اختلاف های سیاسی و تنازع قدرت بر منافع ملی است. 
ما باید همواره منافع ملــی را بر منافع حزبی، گروهی، 
سیاســی، تبلیغاتی و انتخاباتی خودمان مرجح بدانیم؛ 
نــه در شــعار بلکه در عمل. در شــعار همه این حرف 
را می زننــد امــا در مرحله عمل خیــر. زمانی که دیده 
می شود مســئله ای به منافع مردم لطمه می زند نباید 
به دنبــال آن برویم. من پیش بینــی  می کردم از ابتدای 
امســال تبلیغ های انتخاباتی مقداری زودهنگام شــود؛ 
ولی نه به این ســرعت. یکی از نمودهای آن هم بحث 
فیش هــای حقوقی اســت. البته حتما بایــد بر اصلاح 
نظام پرداخت، فکر می شــد و تردیدی وجود ندارد ولی 
دقت کنید به خاطــر ۲۳ میلیارد تومــان پولی که ادعا 
می شــود مدیران ما اضافه برداشــت کردنــد، -که اگر 
درست باشــد- کل نظام مدیریت کشور زیر سؤال رفت 
ولی هرگز نگفتند ۱۳ هزار میلیارد تومان پول زبان بسته 

این کشور پیش آقای بابک زنجانی چه کار می کند.
من نمی گویم نباید پرداخته شود ولی این دو تا را کنار 
هم بگذارید و مقایســه کنید. وزن کدامشان بیشتر است 
و مطبوعات به کدام یک بیشــتر پرداخته اند. متأســفانه 
این جزء تبلیغات انتخاباتی اســت که خیلی زود شروع 
شده است و به منافع مردم و دستاوردهای کشور لطمه 

می زند. 
من این را واقعا به عنــوان یک وظیفه ملی می دانم. 
برای من سخت نیست شروع کنم موارد دولت گذشته را 
برای رسانه ها برشمارم. نمونه هایی که اگر بگویم سرتان 
سوت می کشد؛ ولی چرا نمی گویم؟ چون نمی خواهم به 
نهاد دولت آســیب برسانم. نمی خواهم در کشور تشنج 
ایجاد شــود. کســی در نماز جمعه می گوید ۳۰۰ نفر از 
مدیران ما دزد هســتند؛ خب؟ سرمایه گذاران خارجی با 
خود چــه فکر می کنند؟ می گویند ایــن فرد که می گوید 
مدیران ما دزد هســتند؛ من بگذارم ایــن دزدها بیایند با 
بانک های مــا کار کنند؟ دقت به اینکــه چه موضوعی 
منافع ملی ما را تأمین می کند و چه موضوعی نه، خیلی 
سخت نیست. به راستی اگر منافع مردم و کشور برای ما 
مهم باشد تشخیص آن سخت نیست. من حاضرم هرچه 
نقص و ضعف اســت به نام من تمام شود ولی به مردم 
آسیبی نرسد. ان شــاءاالله  که همه جناح ها و گروه ها این 
مطلب را در نظــر بگیرند. اگر واقعا همــدل و هم زبان 
باشــند و همان روحیــه ای که در دوره جنگ داشــتیم، 

بازگردد، همه چیز درست می شود.
شما درحال حاضر حساب کنید نوســانی در بازار ارز 
ما حاصل شده است بعضی ها چقدر خوشحالی کردند 
و جشــن گرفتند. آیا به راســتی ســال ۱۳۹۱ دوره آقای 
احمدی نژاد که صبح دلار دو هزار تومان بود و عصر شد 
دوهــزارو ۸۰۰ تومان، در آن زمان صداوســیما کلمه ای 

حرف زد یا به  آن پرداخت؟
 آن زمان حتی کارکردن خبر در رسانه ها... . �

اما اکنون جشــن گرفتند؛ از خوشحالی جشن گرفتند. 
خب به نظر شــما این به نفع کشــور اســت که جشــن 
می گیریــد؟ و از قبل خط می دهند، کارشــناس می آید و 
می گوید دلار می شــود چهار هزار تومان، دلار می شــود 
چهار هزارو ۲۰۰ تومان. مگر غیر از این بود؟ حرف من این 
است اگر واقعا دلتان برای این کشور می سوزد، باید همه  
ما با هم بنشــینیم، هم فکری و کمــک کنیم. به این فکر 
نکنیم اگر این دولت شکست خورد ما نفع می بریم. خیر؛ 
از شکست یک دولت در کشور هیچ کس نفعی نمی برد. 
مردم به این دولــت اعتماد کردند و برای آن اعتبار قائل 
شدند. اگر این اعتمادها و اعتبارها در ذهن مردم شکسته 

شود، کل کشور آسیب می بیند.

ادامه از صفحه 5

بابك زنجاني بزرگ ترین بدهکار بانکي نیست

واقعیت این است که هیچ فعال 
اقتصادی ای نمی تواند با این نرخ 
سود کار کند؛ این نرخ سود خود 
به معنای این است که می تواند 
مشکلات تولیدی را تشدید کند 

و مشکل بدهی های غیرجاری را 
شدیدتر. به قطع هم همه دولتمردان 
و بانک  مرکزی و وزارت اقتصاد مایل 

هستند نرخ سود در بانک مرکزی 
کاهش پیدا کند


